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یادی از جایی که خاطره شده است

 خانه گمشده پدربزرگ در کوچه منبرگلی

محمد ساغری

 دوره کودکی یعنی اوایل دهه ۷۰ برای رفتن به خانه پدربزرگم 

واقع در فلکه آب از خانه پدری در خیابان قرنی که آن زمان هنوز 

به «تی بی تی» معروف بود، باید ابتدا به میدان شهدا می رفتیم. در 

آنجا دو انتخاب داشتیم؛ یکی خط ۴۲ بود که از مسیر چهارراه شهدا 

و چهارراه خسروی به فلکه آب می رفت و دیگری خط ۲ که بعد از 

گذر از چهارراه شهدا در کنار ورودی حرم توقف می کرد. اگرچه این 

خط از مقصد ما دورتر بود و پیاده روی بیشتری داشت ولی همیشه 

خدا خدا می کردم که خط ۲ زودتر از خط ۴۲ برسد، به این دلیل که 

باید از داخل بازار بزرگ عبور می کردیم.

بازار بزرگ بخش باقی مانده یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران 

یعنی بازار تاریخی مشهد بود. وجود مدارس دودر و پریزاد و نیز 

مسجد گوهرشاد، گواه این ادعاست که قدمت بازار به پیش از دوره 

تیموریان می رسد و این بناها در دوره تیموریان، در سال های پایانی 

قرن هشتم شمسی در مجاورت آن احداث شده است. البته این را 

آن قدیم ها نمی دانستم و این اطلاعات را همین سال ها لابه لای 

کتاب های مربوط به تاریخ مشهد خواندم؛ مثلا فهمیدم این بازار 

که در خاطرات کودکی من پررنگ است، همیشه به این شکل نبوده 

و تاریخ پر فراز ونشیبی را از سر گذرانده است. آن چنان که می  توان 

دوره حیاتش را به سه بخش تقسیم کرد: نخست اینکه در زمان 

شاه عباس با احداث صحن عتیق صفوی، بازار به دو پاره تقسیم شده 

است. قرن ها به همین شکل مانده اما در سال۱۳۰۸ با احداث فلکه 

حضرت، بخش اعظمی از بنایش را از دست می دهد و در سال۱۳۳۳

با احداث خیابان خسروی برای همیشه به خاطره تبدیل می شود.

پس از این است که با چندپاره شدن بازار، هر بخش اسم مجزایی 

به خود می گیرد؛ بازار سنگ تراش ها، بازار زنجیر، بازار بزرگ و بازار 

سرشور. در سال۱۳۵۳ به علت طرح توسعه اطراف فلکه حضرت،

قسمت های مرکزی بازار باستانی مشهد تخریب و تسطیح شد.

ورودی بازار بزرگ در حدود شمالی صحن جامع پیامبر اکرم کنونی 

قرار داشت. خطوط فیروزه ای در آجرنماهای دیوار بیرونی بازار، رنگ 

معماری اسلامی به بازار داده بود.

 اولین جاذبه بازار همان مغازه ابتدایی بود که تسبیح های رنگارنگش 

جلو مغازه آویخته شده بود. برای جلب مشتری به ویترین ها و تابلو 

سردرهای شیک نیازی نبود. حتی بساط اسباب بازی های یک 

دستفروش درکنار دیوار بازار می توانست من کودک را میخکوب 

کند. آن موقع با زبان بی زبانی خواسته دل مهیا می شد.

داخل بازار نه از سوز سرمای زمستان خبری بود و نه از شدت گرمای 

تابستان. آخرین بخش بازار راسته قالی فروش ها بود که طرح و نقش 

قالی های ابریشمی و دست باف رنگ و لعاب دیگری به بازار بخشیده 

بود. الوارهای بزرگ چوبی وظیفه نگهداری سقف شیروانی را برعهده 

داشتند. شنیده بودم که بازار زمانی دچار آتش سوزی شده و سقف 

بازار از بین رفته است. قسمت های کنده شده سقف حس فروریختن 

آن را القا می کرد. ولی نه این حس و نه حس گم شدن و جداافتادن 

از مادر در بازار، هیچ گاه از جذابیت بازار کم نکرد. همیشه در کنار 

راه پله  جنب مسجد فرش فروش ها که به زیرزمین و تاریکی ختم 

می شد- بعدها فهمیدم این مکان آب انبار یا به قول مشهدی های 

قدیم حوض انباری است به نام حوض چهل پایه- پیرمردی روی 

چهارپایه نشسته بود و سینی بزرگی پر از توت خشک مقابلش بود.

هیچ وقت دست خالی از اینجا رد نمی شدیم و از او خرید می کردیم.

جاذبه های بازار فقط بصری نبود.

بعد از ساخت زیرگذر، نوبت به بسط و توسعه حرم رسید. با هر بار 

گذر از بازار کرکره یک مغازه پایین کشیده و با رنگ سیاه روی آن 

«خریداری شد»! هفته به هفته از آمدوشد مردم  نوشته شده بود:

کاسته می شد. بودند عده ای از کسبه که سعی داشتند دربرابر این 

تغییرات مقاومت کنند ولی با کاهش تکاپوی بازار آن ها نیز تسلیم 

جریان شدند. و در حال حاضر مغازه های راسته فرش فروش ها تنها 

یادگار آن بازار تاریخی است.

بعداز عبور از خیابان خسروی وارد بازار سرشور می شدیم. درک 

این اسم برای من دشوار بود؛ زیرا بازار در ذهن من با راسته ای از 

مغازه های مسقف نقش بسته بود و در کل این راسته خبری از سقف 

نبود. درباره وجه تسمیه این بازار روایات متفاوتی موجود است ولی 

چیزی که در آن زمان از بزرگ ترها می شنیدیم، همان استحمام 

زائران قبل از تشرف به حرم و وجود حمام های سرشور (یا سرشوق)،

سالار بهادر، شاه و بیگلربیگی در اطراف بازار بود.

در میانه بازار با رسیدن به مسجد ذوالفقار از سرشور۱۰ از بازار خارج 

می شدیم. بعد از گذشت پیچ وخم کوچه ، به  کوچه روغنگرها و دنبال 

آن کوچه منبرگلی می رسیدیم. با طی چند قدم، کوچه ای باریک با 

شیب ملایم قرار داشت. خانه پدربزرگ دومین خانه سمت راست 

بود، خانه ای دو طبقه و مثل اکثر خانه های قدیمی دارای حیاطی 

بزرگ و حوضی مستطیل شکل وسط آن. باغچه ای قرینه حوض با 

درخت انجیری تنومند و درخت آلویی که هر سال میوه های کالش 

به جای گوجه سبز، توسط نوه ها خورده می شد. سه اتاق سمت دیگر 

حیاط قرار داشت که به اختصار «اون سر» نامیده می شد. دو اتاق به 

انباری تبدیل شده بود و اتاق دیگر محل بازی بچه ها. سقف خانه 

شیروانی بود و فضای زیر شیروانی، حکم انباری وسایل بدون استفاده 

را داشت. بخش خوشمزه خانه زیر راه پله بود که صندوقخانه نام 

داشت و محل نگهداری خشکبار و برخی خوراکی ها بود.

خانه پدربزرگ حکم هسته و مرکز خاندان را داشت؛ زیرا سالی 

چند نوبت همه دور هم جمع می شدند. بازار نیز نمایانگر هویت و 

اصالت شهر و در آن به روی همه مردم شهر باز بود. افسوس که نه 

از آن بازار اثری است و نه از آن خانه!

معاشرت
 با شهر

طوبی اردلان

 بگذارید بی تفسیر و توصیف برویم سر اصل قضیه. امروز در تقویم های رسمی،

روز نکوداشت رودخانه زاینده رود است. البته نه این زاینده رودی که حالا زندگی 

ندارد و آن چنان مرده که انگار هرگز حیاتی نداشته؛ بلکه آن زاینده رودی که 

روزگاری لقب بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه فلات مرکزی ایران مثل قطره با 

رگ آبی اش عجین بوده است. رودخانه ای که نه تنها شعرِ ترِ حافظ وام دار آن 

است، که نشانش را می توان در متون قرن سوم هجری قمری هم جست وجو کرد.

برای نمونه «ابن رسته» یکی از نویسندگانی است که در کتاب «اعلاق انفسیه» از 

زاینده رود با نام« زرین رود» نام برده است. زاینده رود را در تاریخ «یاقوت حموی»

هم می توان پیدا کرد. در کل از این دوره تا قرن ها پس از آن هرکه از اصفهان 

گذشته، از زاینده رود نام برده و آن را دلیل زندگی، زایندگی و آبادانی اهالی 

این اقلیم دانسته است.

تا اینجای بحث همه چیز عالی و نکته ای نیست، اما همین نام گذاری سبب 

می شود از خودمان بپرسیم چرا در تقویم ها چنین عنوان و چنان روزی برای 

کشف رود در نظر گرفته نشده است؟ اصلا تقویم رسمی به کنار. چرا ما برای 

خود مشهدی ها، چنین روزی را در تقویم ها نشانه گذاری نکرده ایم تا حداقل 

در همان یک روز، به این بهانه بنشینیم درباره این رود، قدمت، اهمیت و 

احیای دوباره آن (البته که بیشتر شبیه یک رؤیاست اما ما دلمان به همین 

رویاها خوش است) گفت وگو کنیم و از چند کارشناس بخواهیم، بیایند و از 

کشف رود برایمان بگویند؟

یک دلیلش شاید این باشد که ما مشهدی ها،از مسئول و نماینده اش بگیر تا 

عوام،اصلا درباره کشف رود و قدمتش (که احتمالا بسیار سن وسال دارتر از 

زاینده رود است) چیزی نمی دانیم و آن را به مجاور، مسافر و زائرانی که هر سال 

آمار ورود میلیونی شان به مشهد را به رخ دیگران می کشیم، معرفی نکرده ایم؛

مثلا فکر می کنید چند نفر می دانند باستان شناسان بقایای انسان نخستین 

را در محدوده این رود (که از اساطیر تا هنوز سرچشمه دارد) کشف کرده اند؟ 

چند نفر می دانند روزگاری این رود، آن قدر آب داشته است که سیاحان خارجی 

از ماهیگیری و قایقرانی روی آن خاطره ها تعریف کرده اند. از همه این ها که 

بگذریم، آیا می دانید کشف رود، نه تنها یکی از دلایل ادامه حیات در توس 

و شکل گیری مشهد بوده، که تا هنوز و همچنان مسیر مهاجرت پرندگانی 

است که از قطب شمال و سیبری در جست وجوی زندگی به این سو می آیند؟ 

ما هیچ کدام این ها را نمی دانیم و همین باعث شده است یک روز در تقویم 

مشهد خالی بماند؛ روز کشف رود.

برای احیای دوباره کشف رود تاکنون جلسات مختلفی برگزار شده که تاریخ آخرین آن ها، هفته گذشته 

۱۱مهرماه بوده است. مهم ترین بحث مطرح شده در این نشست گویا ضرب الاجل دوهفته ای وزارت کشور 

برای بررسی تخلفات و کوتاهی های صورت گرفته درباره این رود اساطیری است.

 در توضیح این موضوع باید گفت،حوضه آبریز کشف رود به دلیل مساحت درخورتوجهش در بستر دشت 

مشهد، متولیان و ذی نفعان زیادی دارد که در سال های گذشته برای احیای این رودخانه تاریخی وظایف 

و نقش هایی برایشان ترسیم شده است؛ نقش هایی که در دوره های گذشته گاه نادیده گرفته شده است و 

برخی دستگاه ها آن چنان که باید سهم مادی و معنوی شان را در این زمینه به صورت کامل پرداخت نکرده اند.

شاید به همین دلیل است که حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس خراسانی کمیسیون اصل۹۰

مجلس، با گله از ضعف نظارت بر برداشت آب خروجی از کشف رود و ارائه نشدن گزارشی کامل و جامع از 

سوی برخی دستگاه ها،  در این نشست چنین گفته است: ضعف عملکرد دستگاه ها دراین باره مشهود است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید گزارش کاملی از میزان آلایندگی آب کشف رود برای تولید محصولات 

کشاورزی ارائه می داد، اما تاکنون گزارش مفصلی نیامده و این مجموعه فقط به شکل کلی اعلام کرده آب 

کشف رود آلوده است و امکان استفاده برای کشاورزی ندارد. البته به گفته مدیر گروه بهداشت محیط و 

حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این گله به هیچ وجه متوجه این مجموعه نیست و نهادهای دیگری 

مانند محیط زیست و جهادکشاورزی باید پاسخگوی آن باشند.

چرا جای رودخانه اساطیری کشف رود  در تقویم ها خالی است؟

در انتظار یک روز برای یک رود

بلندای عمر کشف رود، پهلو به اساطیر 

می زند. فردوسی در شاهنامه چندباری 

از «کاسه رود» و «کشف رود» یاد می کند 

و می گوید سام نریمان با اژد هایی که در 

کشف رود می زیسته است، می جنگد.

 در این داستان، اژد ها مسیر آب کشف رود 

را می بندد و زندگی چهره دشوارش را به 

مردم توس نشان می دهد. مزارع گندم 

ن  و چرندگا ن  پرندگا و  خشکند    می

یک به یک از تشنگی می میرند تا اینکه 

سام، داوطلب جنگ با اژد ها می شود و این 

موجود اهریمنی را در خود رودخانه 

می کشد.

 حکیم توس درباره این لحظه چنین سروده 

«کشف رود، پرُخون و زرداب شد/  است:

زمین جای آرامش و خواب شد.»

فردوسی همچنین کشف رود را در داستان 

کیخسرو، فرود و لشکرکشی طوس بن نوذر 

به مرز توران «کاسه رود» می نامد.

 رضا اشرف زاده نیز در مقاله «رود ها در 

شاهنامه» می نویسد:«از مجموع اطلاعات 

آید که کاسه رود در  مزبور چنین برمی 

حد فاصل کوه های کلات تا دژ گروگرد 

در دشتی بی کوه و موانع طبیعی قرار 

ها  داشته اســت. به این سبب تورانی 

رود کوه رفیعی از هیزم  کنار کاسه  در 

فراهم کرده بودند تا ایرانیان به راحتی 

نتوانند از آن عبور کنند؛ بنابراین وقتی 

کیخسرو تصمیم می گیرد برای انتقام خون 

پدرش، سیاووش، سپاهی را به توران زمین 

گسیل کند، از پهلوانان می خواهد کسی 

داوطلب ازمیان بردن آن کوه هیزم شود و 

گیو این مسئولیت را می پذیرد. داستان 

فرود، بهرام و چند جنگ میان شاهان 

کیانی، همه در شاهنامه و درکنار رودی 

به نام کاسه رود اتفاق افتاده است.»

همین هفته پیش بود که بالاخره بحث ها و گفت وگوهای 

دامنه دار و چندساله مسئولان شهری درباره تعیین روزی 

به نام روز ملی مشهد در تقویم ها ثمر داد و ۱۰ دی شد 

روز ارض اقدس. اما در مناسبات این روز، جایی برای 

کشف رود در نظر گرفته نشده و اصلا کشف رود به تنهایی 

آن قدر بزرگ و مهم است که یک روز جدا برای خودش 

داشته باشد.

برای اینکه بهتر بتوانیم این بحث را ادامه دهیم، بگذارید 

کمی از تاریخ هشت هزار ساله کشف رود برایتان بگوییم؛

قدیمی ترین موجود زنده همه اعصار خراسان. زنده ای 

که این سال ها هرچه روزنامه ها برایش تیتر زدند و در 

خبرها آوردند، درباره ورود فاضلاب به کشف رود و بوی 

تعفنی بوده که مشام اهالی را آزار می داده است. بوی 

نامطبوعی که انگار از زخم دل به چرک نشسته او بالا 

می زند. در این میانه اما کسی توی این سال ها نگفت 

کشف رود یک فرصت است که قصه هایش می تواند 

اسباب ارتباط های فرهنگی و رونق گردشگری اش 

موجب شکوفایی اقتصادی باشد.

پرآبی، خوش آب وهوایی و پرباری کرانه 

کشف رود، موضوع از خاطر رفته دیگری 

است که نشانش در سفرنامه سیاحان 

ثبت شده است. برای نمونه کلنل ییت 

در «سفرنامه خراسان و سیستان» کشف رود 

را تفرجگاه مردم مشهد توصیف می کند 

که عده ای در آن به شکار مرغابی مشغول 

«در مشهد تفنگ بسیار فراوان  بوده اند؛

است و به قیمت ۲ یا ۳ تومان خریدوفروش 

شود؛ تعداد شکارچیان منطقه و  می 

قــوش هــای آن نیز از حساب و شماره 

خارج است؛ با این حال جالب است که 

هنوز پرنده ای به چشم می خورد. در اطراف 

کشف رود واقع در ۵ مایلی شمال مشهد،

چندتایی اردک و مرغابی یافت می شد، اما 

همین که هوا سردتر شد، دسته های بزرگ 

هوبره های اروپایی از راه رسیدند. از آنجا که 

شکارچی های محلی مدام به اطراف آن ها 

تیراندازی می کردند، بسیار وحشی شده 

بودند و اصلا نزدیک شدن به آن ها در فضای 

باز امکان پذیر نبود، اما افراد آن قدر ماهر 

شده بودند که می توانستند آن ها را به 

طرف من برانند. درحالی که در چاله ای 

در زمین کمین گرفته بودم، این مرغان 

از روی سرم می گذشتند و به سمت آنان 

شلیک می کردم.» هانری رنه دالمانی هم در 

کتاب «سفرنامه خراسان تا بختیاری» درباره 

حاصلخیزی کرانه های کشف رود این طور 

«هر جا که چشم انداختیم، می نویسد:

جویبار های کوچکی با رنگ آبی تیره 

در جریان بود و در کنار هر جویباری چند 

کلبه روستایی دیده می شد. مزارع زیادی 

بین راه دیدیم که در آن ها هندوانه کاشته 

بودند. در دره قوچان که آن را دره کشف رود 

هم می نامند و ما اکنون در آن طی مسافت 

می کنیم، زمین بسیار حاصلخیز است و 

میوه های فراوانی دارد.»

رد پای انسان نخستین در کشف رود

دکتر رجبعلی لباف خانیکی، کشف رود را 

خانه نخستین انسان های ابزار ساز می داند و 

می گوید:«بعد از سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴

که دیرین شناسان ایرانی و فرانسوی با 

انگیزه جست وجوی آثار و بقایای فرهنگی 

انسان های دوران کهن سنگی، کناره های 

کشف رود را بررسی کردند، آثاری از نخستین 

ابزار سنگی دست ساخته بشر به دست 

آوردند که سرفصل جدیدی به نام فرهنگ 

باستان شناسی اضافه می کرد و آن فرهنگ 

کشف رود بود. در این کاوش، علی آریائی 

و کلود تیبو در گستره ای به طول حدود 

۱۰۰ کیلومتر (حدفاصل روستا های آبروان و 

بغ بغو به فاصله ۱ تا۱۰کیلومتر از بستر اصلی 

کشف رود) موفق شدند ابزار های متعددی از 

انسان های نخستین جمع آوری کنند. آ ن ها 

قدمت مجموعه به دست آمده از کشف رود را 

که بیشتر مشت سنگ یا ساتور ابزار بودند،

معادل دوران پلیستوسن قدیم یعنی حدود 

۸۰۰ هزار سال پیش برآورد کرده اند. این 

پایان کاوش در این محدوده نبود و بعد ها 

و در سال۱۳۸۶ نیز مانا جامی الاحمدی 

دوباره منطقه کشف رود را بررسی کرد و 

های جدیدی مثل شورلق، در محوطه 

قلعه گک و دوسنگ، نمو نه های دیگری 

از نوع ابزار های دوران پارینه سنگی پیدا 

ــه هــر روی یافته های کرانه های  کــرد. ب

کشف رود خراسان که نخستین ابزار های 

بشر را شامل می شود، در باستان شناسی 

به عنوان نشانه های بارز «فرهنگ کشف رود»

شناخته شده اند.»

از روز ملی مشهد تا روز کشف رود

قایق رانی خارجی ها روی رودخانه

گذری بر تاریخ اساطیری یک رود

لیلا کوچک زاده|حضورشـان شـور زندگی 

اسـت در این خشـک رود تاریخـی. اینجا 

خانـه آن هاسـت و خانـه مهاجرانـی کـه 

کیلومترها از آن سوی کره زمین به امید آب 

و غـذا می آیند. درباره کشـف رود تاریخی 

شـهرمان می گوییـم و پرنـدگان بومـی و 

مهاجرش که زیستگاهشـان اینجاسـت؛

زیسـتگاهی کـه سال هاسـت دهانـش 

خشک از آب اسـت و انباشته از فاضلاب.

امـا همچنـان زندگـی در آن جریان دارد.

حضـور پرنـدگان بومـی و مهاجـر یکـی از 

ویژگی های مهم کشف رود است که احتمالا 

بـه انـدازه تاریـخ ایـن رود،  قدمـت دارد و 

بسـیار کم به آن توجه شده است. درحالی 

کـه می توانـد درکنار آثـار تاریخی کشـف 

شـده در ایـن رود( از بقایـای انسـان های 

نخستین تا ابزارهای سنگی)، چراغ راهی 

برای فعال شـدن حوزه گردشگری وحتی 

ایجـاد یـک موزه بـا موضوع کشـف رود در 

این منطقه باشـد.

آن طور که محمد خانی، کارشناس محیط 

زیسـت، می گویـد، نزدیـک بـه ۱۵۰گونه 

پرنده در کشف رود شناسایی شده است.

تعـدادی بومـی این پهنـه هسـتند و خانه 

همیشگی شـان اینجاست و تعدادی هم 

مهاجرند و بخشی از سال را برای زادآوری 

و زندگـی بـه تالاب هـا و دریاچه هایـش 

می آیند. او می گوید: هر سال سرشماری 

پرنده هـای مهاجـر آبـزی، کنار آبـزی و 

خشـک زی در خراسـان رضوی از ۱۲ دی 

تـا ۵بهمـن ادامـه پیـدا می کنـد کـه طبق 

آمارگیری در سـال گذشـته، کشـف رود با 

۳۸گونـه، رکـورددار تنوع گونـه پرندگان 

در خراسـان رضوی بوده است.

او همچنین می گوید: از نیمه دوم شهریور 

در استان شاهد حضور پرندگان مهاجری 

هسـتیم کـه از کشـور های آسـیای میانه و 

روسـیه به سـمت مناطـق جنوبی تر و گرم 

کـوچ می کننـد. آن ها یـک بار اوایـل بهار 

می آیند. می آیند به امید غذا و آب و گرما.

هم زمـان بـا شروع پاییـز هـم می رونـد و 

بعـد نوبـت بـه مهاجران زمسـتانی اسـت 

که اوج آمدنشـان اوایل شهریور است.

اما بیشـترین جمعیـت پرنـدگان مهاجر،

ردک هـای کله سـبز هسـتند. آن هـا  ا

دسته جمعی زندگی می کنند و تقریبا در 

تمام سـال در تالاب های حوزه کشـف رود 

و هریـرود دیـده می شـوند.

آبچلیـک آوازخـوان، پاشـلک معمولـی،

آبچلیـک پـاسرخ و آبچلیـک تـک زی،

مهاجـران عبـوری هسـتند چـون مـدت 

کوتاهـی توقـف می کننـد. پرنـدگان 

مهاجری مانند عقاب دریایی دم سـفید،

عقـاب صحرایـی، سـنقر خاکسـتری هم 

زمستان گذر هستند. وضعیت بقای عقاب 

صحرایـی در لیسـت های سرخ جهانـی 

در معـرض خطر قرار گرفته اسـت. کرکس 

سـیاه هـم از گونه های مهاجر اسـت که در 

لیسـت سرخ جهانـی قـرار گرفتـه اسـت،

یعنـی بـا خطـر انقـراض روبه روسـت ولی 

هنـوز بـه اینجـا می آید.

امـا جالب اسـت بدانیـد که حضـور مزارع 

در کنـار تالاب هـای حـوزه کشـف رود،

زیسـت بوم خاصـی را در ایـن پهنـه پدیـد 

آورده است؛ به طوری که در کنار پرندگان 

مهاجـر و بومـی، جانورانـی ماننـد روبـاه،

شـغال، گـرگ، گربـه وحشـی، خرگـوش،

خارپشـت و حتی گـراز هم در ایـن منطقه 

حضـور دارنـد کـه در چرخـه ای طبیعـی 

خوراک یکدیگر می شوند.چکاوک کاکلی،

پرنـده بومـی کشـف رود اسـت؛ پرنـده ای 

بسـیار بازیگـوش کـه دائم دمـش را تکان 

می دهـد و سر می چرخانـد. او یکـی از 

تماشاگران همیشگی کشف رود تاریخی 

اسـت. خوشـا بـه احوالش!

درنگی درباره رود تاریخی شـهرمان که زیسـتگاه پرندگان است

پرواز زندگی بر فراز کشف رود

مسیر رود کشف  رود بر روی نقشه خراسان بزرگ
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